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  تأملي ديگر در جبر و اختيار

  
حاصـل   از ،سرمايه گذاري خـود در آن ت به جبر و اختيار از مباحثي است كه هنوز ذهن بشري نسب    
ي ورود و مـدخل   كند و اين غموض و پيچيدگي تا حد زيادي معلول نحوه احساس رضايت نمي خود كار

  :كنيم فلسفي و عرفاني طرح مي بحث را از سه منظر كلامي، .نامناسب در مسئله بوده است
  

  :كلام ي در حوزه     
  .الهي وجود دارد ه ياي است كه در مورد تجميع صفات مطلق دايرمدار بحث شبهه در اين حوزه،    
اذن الهي بـر زمـين     كردند كه هيچ برگي بي استدلال مي با استناد به قدرت مطلق خداوند، "اشاعره"   

ي  مطلقـه  ي مستلزم تشكيك در علم و اراده ،انتخاب بنده قدرتاعتقاد به ار و افتد و اعتقاد به اختي نمي
تواند چيزي بخواهد مگر آن كه  بنده نمي .اوست ضلالت و هدايت بندگان همه به خواست .خداوند است

اگـر همـه چيـز     .قرآنـي بـوده اسـت    آيـات  تاًعمـد  مستند اشاعره در اين باب، .خدا آن را خواسته باشد
 خواست الهيتواند جز مأمور اجراي  بنده نمي ،در لوح الهي محفوظ و مكتوب است "يابس" و "رطب"از

قـول   .رود زير سؤال مي ي او اين لوح باشد وگرنه علم مطلقه الهي و نيز اراده و قدرت قاهرهثبت شده در 
ت چرا كـه فعـل   ي علم واسعه و اراده مطلقه الهي اس ن از حيطهآمستلزم اخراج  به اختياري بودن فعل،

در واقع اختيار انسان مستلزم حد  .وي در علم و اراده خداوند باشدمنطَتواند از قبل مقدر و ُ اختياري نمي
  .زدن به اختيار و اراده و علم خداوند است

ي عدل الهي و عقـاب و   كردند كه لازمه چنين استدلال مي هم با استناد به نقل و عقل، "معتزله "اما    
بـر چـه    آن است كه بنده حق انتخاب داشته باشد و اگر چنين حقي از انسـان سـلب شـود،    عذاب الهي
گفتند خداوند قادر و عالم مطلق اسـت ولـي بـه     معتزله مي .توان او را مسئول اعمالش دانست اساس مي

  .ها تفويض كرده است قدرت انتخاب را به انسان ،اقتضاي عدالتش
به همين علت  .زنند لنگ مي شان، اند اما در ابطال موضع مقابل قوي هر دو نحله در اثبات موضع خود    

   :گويد مولوي مي
  شر بشرـهمچنان بحث است تا ح                  ري و اهــل قــدرـدر مـيان جـب

  دهدشان از دلايل، پــرورش مـي                   دوام آن روش قضي بدمچون كه 
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عرفـا و  . ب اشعريش گرايش بيشتري به جبر خاصه در ديوان شـمس دارد معهذا مولوي به لحاظ مشر   
غزالـي  . انـد  آورده اند و آن را نوعي بدعت فلاسـفه بـه شـمار مـي     اشاعره مخالف ضرورت اصل عليت بوده

. كند كه تقارن و توالي دو امر، دليل بر علت و معلول بودنشـان نيسـت   ها پيش از هيوم استدلال مي قرن
  :نويسد مي "الفلاسفهتهافت "وي در 

مثـل  ... اقتران بين آنچه به عادت معتقدند سبب است و آنچه مسبب، در نـزد مـا ضـروري نيسـت    «     
و ساير مقترنـات در طـب و نجـوم و ضـاعات و     ... شفا يافتن و خوردن دوا... سيراب شدن و آب نوشيدن

نفسـه ضـروري    خلق كرده، نه آن كه فيها را مساوق  ها از تقدير خداوند است كه آن ها و اقتران آن حرفه
هستند و غيرقابل افتراق ؛ بلكه خداوند قادر است كه گرسنگي را بدون اكل و مرگ را بدون بريدگي سر 

  »...و فلاسفه امكان اين را منكرند... ي حيات را با سر بريدگي خلق كند و ادامه
  :نويسد مي "تحقيق در فهم انساني"هيوم هم در رساله   

هـا مشـاهده    ي بـين آن  ي ديگري است ولـي هرگـز علاقـه و رابطـه     هر واقعه تالي و متعاقب واقعه «    
آنچه موجب تصور اين رابطه ضـروري بـين   ... با يكديگر اقتران دارند اما اتصال و ارتباط ندارند. شود نمي

  »...گردد، همانا اقتران ثابت و لايتغير در تعدادي موارد مشابه مكرر است واقعات مي
برد ولي غزالي و مولوي آن را مقدمه اثبـات   اي به نقد دين راه مي اگر هيوم از همين مقدمات به گونه    

ي بـين علـت و معلـول بـه امـر خـدا        اي از گسستگي رابطـه  دهند و معجزات الهي را نمونه دين قرار مي
ي اقتـدار و   تحديـد حـوزه  دانند و معتقدند قائل شدن به ضرورت بين علت و معلول ، نوعي تضييق و  مي

مـثلاً طـي    -هاست ولـي هرگـاه هـم كـه بخواهـد      تقدير خداوند بر اقتران و توالي پديده. فعل الهي است
بخش بزرگي از مثنوي مولانا به تبليغ ايـن موضـع اشـعري او  و    . گسلد اين رابطه را از هم مي -معجزات

  :د به نظام مسببات و علل را نقد كرده استنقد فلسفه از اين منظر اختصاص يافته است كه در آن اعتقا
  انـبـيـا در قـطـع اسـبـاب آمـدنــد                   معجزات خويش بــر كــيـوان زدند

  زراعت، چــاشِ گـنـدم يـافـتند سبب، مــر بــحـر را بـشـكافتند                   بـي بي
  درويــش و هـــلاك بـولـهـب  غــرِّ   جـمله قــرآن هـست در قطعِ اسباب               

  همچنين ز آغــاز قــرآن تــا تـمـام                  رفضِ اسباب است و عـلت، والـسـلام
  بـنـد مـعـقــولات آمــد فـلـسـفي                   شهسوارِ عـقـلِ عـقـل، آمـد صـفـي

  :گويد و در ديوان شمس هم مي    
  خند ي علّت رسيدي                      هلا بــر عـلـت و معلول ميچـو در سـلطانِ ب

  
  

  :فلسفه ي  در حوزه       
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خلاف متكلم خود را از قبل ملتزم به دفاع چرا كه فيلسوف برمتفاوت است؛  مدخل فلاسفه در بحث،    
و نـوع ورود  فلاسـفه در ايـن بحـث د    .كنـد بلكـه داعيـه دفـاع از حقيقـت را دارد      از شريعت خاص نمي

  .اند داشته "معرفت شناختي"و  "وجودشناختي"
 .انـد  در اين مورد هم فلاسـفه دو دسـته   .است "اصل عليت" وجودشناسي،ي  دايرمدار بحث در حوزه    
 .كننـد  ت را اصلي ضروري و بديهي تلقي نمـي ياي ديگر عل اين اصل معتقدند و عده "ضرورت "اي به عده

آن معلول هم لامحاله ظاهر خواهـد   ي معلولي حاضر شود، هر جا علت تامه ، اين اصل بر اساس ضرورت
اگر هـر   .ي خود هستند و بدين ترتيب اختيار معني ندارد هاي تامه هاي عالم تابع علت شد و همه معلول

هـا و   ي علـت  ي سلسـله  آخـرين حلقـه   ها و اعمال ما و حتي افكـار مـا،   تمام انتخاب علتي دارد، معلولي،
ايـن سلسـله در   دأ جـا كـه مب ـ   از آن .انـد  است كه منتج به تصميم و انتخاب ما شده اي متواليه معلول

پـس   هـا نـداريم،   ها و معلول ي نامحدود علت نهايت قرار دارد و ما هيچ كنترل و اشرافي بر اين سلسله بي
شود  يج خاص ميلامحاله منتج به نتا معلولي، -ي نامحدود علي هر سلسله .در واقع اختياري وجود ندارد

خـود معلـول    كنـيم،  آن چه را كه ما اختيار و انتخاب خود تلقي مي .ي اختيار ما خارج است كه از حوزه
ار يـك حـس كـاذب و غيـر واقعـي و نـوعي خطـاي        ي ـنهايي ايـن سلسـله اسـت و در واقـع حـس اخت     

  .درب بطلان و كذب آن  ، مي توان پي بهفلسفي شناختي است كه ضمن تحليلِ معرفت
  .شود مي "جبر علي"منجر به اعتقاد به مفهوم  اعتقاد به ضروري بودن اصل عليت،    

خود هستند  "ژنتيكي "و "محيطي "محصول شرايط ،ها در تحليل نهايي همه انسان ،از منظري ديگر    
كس نه اختياري در انتخاب پدر و مادر خود دارد و نه در انتخاب محيطي كـه قـرار اسـت در آن     و هيچ

مان داريم و نه در انتخـاب مكـان    ما نه اختياري در انتخاب زمان و تاريخ زندگي .ا بيايد و زندگي كنددني
هاي  شديم، انسان در هر جا و هر زمان ديگر و از هر پدر و مادر ديگري هم كه متولد مي .و جغرافياي آن

  .ديممي شديگري 
     
ي اين فلاسفه  سرسلسله .دانند اصلي ضروري نمي را "عليت"ي دومي از فلاسفه هستند كه  اما دسته    
رابطـه برقـرار    بين علت معـين و معلـول خاصـي،    انگليسي است كه معتقد بود اينكه ما، "ديويد هيوم"

بـين   ي توالي دو امـر،  به دليل تكرار مشاهده ،ذهن .و ذهني است عادت روانيبه دليل نوعي  كنيم، مي
نه يـك اسـتنتاج عقلـي و منطقـي بلكـه يـك        ذهن ما ، گيري ن نتيجهاما اي .كند ها رابطه برقرار مي آن

منطقـاً و   ي توالي بين دو امـر،  دليل هيوم آن است كه هيچ تعدادي از مشاهده .گيري رواني است نتيجه
ايـن   تمـام مـوارد   "استقراي تـام  "چرا كه ما قادر به انجامد؛ ها نمي ضرورتاً به برقرار كردن رابطه بين آن

  .ها اشراف داشته باشيم توانيم به تعداد محدودي از آن و فقط مي  ها نيستيم و تعاقب ها توالي
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عقيده داشـت ولـي    او به ضرورت اصل عليت، .اي ديگر تقرير كرد مسئله را به گونه ، "كانت  ايمانوئل"    
جربـي و  دانست كه بـه مـواد خـام ت    ورت را ناشي از دخالت ذهن انسان و ساختار ذهني بشر مياين ضر

 ،"عليـت " همچنين و "مكان "و "زمان "ها را در قالب مقولاتي نظير دهد و آن هاي حسي شكل مي داده
دهد وگرنه زمان و مكان و عليت از خواص و صفات و كيفيات عالم خارج  سامان ميبه آن ها  ريزد و  مي
 كـه  ييهـا  بـه قالـب  شود،  يبر ذهن ما ظاهر و پديدار م  "فنومن"صورت  به آن چه .ها نيستند "نومن"و 

  .افزوده است ي حسي،ها داده  ذهن اين قوالب را بر آن در واقع، ريخته شده و است ، ذهن ساخته
 ـ يِي وجودشـناخت  مسئله عليـت را از حـوزه   تا حد زيادي، در واقع هيوم و كانت،     ي  بـه حـوزه   ،رفص

 "دخـل و تصـرف ذهنـي   "انـت نـوعي   و ك "عادت ذهني "هيوم آن را نوعي .شناختي وارد كردند معرفت
ايـن تحـولات    .وارد شـد   ي ذهن شناسي ي وجودشناسي به حوزه تلقي كرد و به هر حال مسئله از حوزه

  .داشت اگزيستانسياليستي از آزادي و اختيار باز كردراه را براي بر
     
منظـر  "سـائل را از  ايـن بـود كـه م    شـان، در ي قبـل از خود  با فلاسـفه   فرق فارق اگزيستانسياليستها    

) وجودشناسـانه (نتولوژيـك  هـاي صـرفاً متـافيزيكي و اُ    اي به وجوه و جنبه نگريستند و علاقه مي "بشري
ي برخورد و رويكرد بشر با وجود خودش  نحوه ،ترين چيز مهم ، از نظر اگزيستانسياليسم .فلسفه نداشتند

أثير را بر تلقي اگزيستانسياليستي از مسـئله  ترين ت مهم ،ي ورود در مسئله اين نحوه .است نه وجود عالم
بشر تنها موجودي اسـت   .محور تعاليم اگزيستانسياليستي است ،آزادي بشر .جبر و اختيار گذاشته است

بشـر تنهـا    .باشـد  ش مقدم بر ماهيتش مي)exist(كه ماهيت و هويت از قبل تعيين شده ندارد و وجود 
 هيتدر ساير موجودات ما .دهد به هويت خود شكل ميلحظه هاي لحظه به  موجودي است كه با انتخاب

  .مقدم بر وجود است است كه از قبل تعيين شده
ــدت از       ــه ش ــم ب ــوژي"اگزيستانسياليس ــي( "فنومنول ــت) پديدارشناس ــأثر اس ــر  .مت ــان از منظ جه

ختيـار و  مـا ا  .كنـيم  شود و ما آن را حس مـي  اگزيستانسياليستي همان چيزي است كه بر ما پديدار مي
 .ي اين نكته را به خوبي بيان كرده اسـت ومول .كنيم پس مختاريم و انتخاب مي ، كنيم آزادي را حس مي

  :دكن يد جبري حس خود را هم انكار ميگو جا كه در مقام اشكال به جبرگرايي مي آن
  انـيـي شد عـانـتـر نـكـنـس را مــح              مانــگ يــا را بــت مـسـاري هـيـتـاخ
  كف را نخست في،ـوسـد او يــديـا نـت               تـن اسـاكـت سـدر درونـار انــيـتـاخ

  حس خود را منكر است زان كه جبري،              ر اسـتـرسوات ، ر از قـدرـبـج ،ردـدر خ 
  صـنم آن كنم                 ايـن دلـيـل اخـتيـار اسـت اي ايـن كـنـم يا ، كـه فـردا  ايـن
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دزد  ،اختيار است كـه در آن داسـتان معـروف مثنـوي، باغبـان      از از منظر تعريف حسي و بشري   
دهـد، باغبـان هـم     كوبد و چون دزد، عملش را به خواست خـدا پيونـد مـي    خرما را به چوب فرومي

  :داند كاري او را فعل ديگر خدا مي كتك
  اش ديگر بنده زنـد بـر پشت اش                  مي اين بنده ،گفت از چوب خدا

  فـرمــان او آن او                   مـن غــلام و آلـت ،شت و پهلوحق و پ چوبِ     
  اي عيار                  اختيار است اختيار است اختيار گفت توبه كردم از جير،     

  
مان گذشته است  ذهن و احساس چه از صافيِ مگر آن؛ توانيم بگوئيم ما راجع به جهان هيچ چيز نمي    

دچـار نـوعي جهـل     داننـد،  ي وجودشناسي ناب و نياميخته به ذهنيت مـي  و كساني كه خود را در حوزه
  .مركب هستند

 ودر واقع ا .م و حتي عدم انتخاب هم نوعي انتخاب استگويد ما محكوم به آزادي هستي مي "رسارت"    
 .فهمد كند و مي ي حس و ذهن تعريف مي اختيار را در حوزه و علمي نيست ولي آزادي و ليّجبر ع منكرِ
يـابيم و حـس    همان چيزي است كه ما هنگام گزينش در خود مي ،گويد منظور از آزادي و اختيار او مي

بـدين ترتيـب بـا مشـخص شـدن       .ها ندارد ها و معلول علت ي كنيم و اين ربطي به زنجيره و سلسله مي
ي  در حـوزه  .شـود  لفظـي خـارج مـي    بـي نتيجـه و مغشـوشِ صـرفا     عوايدعوا از يك د ي گفتگو، حوزه

و اپيستولوژي به اختيـار بـاور    شناسي ي معرفت و در حوزه بود جبري مي توان وجودشناسي و انتولوژي
هـا بـوده    ناشي از عدم تفكيـك ايـن حـوزه    اهل اختيار، و وناي از جدال بين جبري قسمت عمده .داشت
  .است

  
  :فاني عر در حوزه     
مسـئله آن را   "حـلّ "در اين حـوزه بـه جـاي     .برد اما مدخل و منظر عرفاني ره به جاي متفاوتي مي    

اي بـه نـام جبـر و     مسئله ،براي عارف .نگرند بدان نمي "مسئله"و اصولاً به عنوان يك  كنند مي "حذف"
به همه چيز  - رضا قرار داردكه در مقام  -عارف .داند چون جهان را همه فعل او مي؛ اختيار وجود ندارد 

خواهد كه معشوق  عاشق آن مي .اشدبض ندارد تا بدان معتر "احساس مجبور بودن"راضي است و اصولاً 
مسـئله جبـر و اختيـار     .داند چون خود را چيزي سواي او نمي؛ خواهد  چيزي براي خودش نمي .بخواهد

به عشـاق جوانـان    .باشد ي متفاوت اراده  آيد كه بحث بر سر يك تقابل و تداخل بين دو مي وقتي پيش
 بخـواهي و تـو   چه تـو آن د هرنشنو جواب مي خواهي، پرسد چه مي ها مي بنگريد كه وقتي معشوق از آن

در منتهـاي آزادي و   عـارف  .گويد هرچه تو بگويي و هرچه تـو بخـواهي   عارف هم به خدا مي .بگويي

انتخـاب او تعـارض و    .ستا عين اختيار براي او ،خود اختيار از سلبِ .كند جبر را انتخاب مياختيار ، 
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منتهاي "ندارد و خود را در  "احساس جبر"تقابلي با انتخاب معشوق ندارد و در يك كلام به قول مولانا 
  :داند مي "اختيار

  منتهاي اختيار آن است خــود                   كه اختيارت گردد اينجا مفتقد
 اين اسـت كـه مـتكلم و فيلسـوف     ،فلسفه اين مسئله غامض و لاينحل گشته علت اين كه در كلام و    

بينند و حق و حقـوق يـك طـرف را در     بينونت و جدايي و افتراق مي اند و بين خالق و مخلوق "دو بين"
نه عدل معنـا دارد و   اما در وادي عرفان كه همه چيز اوست، .گذارند مقابل حق و حقوق طرف مقابل مي

  :كند كند با خود مي ه هست اوست و هرچه ميهر چ .نه ظلم
  يـويـر تـوي آخـاول تايم؟  ا كهـم                         هم آن نيكوي هم طلب از توست،

مشـترك نـداريم و مرادمـان از جبـر و اختيـار      ي دعواها در اين است كه زبان  در تحليل نهايي ريشه    
به قول وينگنشتاين معني هـر واژه   .گيري ليل بعد نتيجهگفتند اول تح فلاسفه تحليلي مي .واضح نيست

مولانا هم به روش فلاسـفه تحليلـي بـين دو نـوع جبـر تفكيـك        .كند استعمال آن روشن مي ي را نحوه
از سـوي ديگـر   ) ها بيكاره(و متبلان ن جبر عارفان و كاملان از سويي و جبر كاهلان و تنبلان آكند و  مي

كنند مثل آن دزد خرما كه فعلش را به گردن خدا  عملي و سودجويي مي بي كاهلان جبر را توجيه .است
 گويد اين نگاه به جبر نوعي اسارت و زندان است ولي در نگاه عارفانـه،  مولانا مي .انداخت و خواست او مي

  :شنود بيند و مي ها را مي ها و ناشنيدني كند و ناديدني انسان با اين جبر پرواز مي
  لانــاهـكد ـنــپ زندان وم، ـر هـبـج                لانــامـال كــو ب رّــپ دــاشـر بـبــج

  ستـيـر چـبــج  رِّــس رِّــي سا بدانـت                 ترك كن اين جبر را كه بس تهي است
  انــو جـرِ چـبــا خبر يابي از آن جـت                 مع متبلانـر جـبــن اين جـرك كــت
  وب وفايقيــه خـرده كــان بـمـاي گ                  اشقيـن عـن و كـمفسد قي كرك ــت

                                                                                                          
   

هـاي عجيـبش اشـاره     بينـي   و نكتهي مولا و پرواز بلند  اي به وسعت انديشه خواهم اشاره در پايان مي    
فلسفي و عرفاني در بـاب جبـر و اختيـار در انديشـه و      ي مواضع كلامي، اگر دقت كرده باشيد همه .كنم

از ديدگاه اشعري رفض و نفي عليت و جبرگرايي كلامـي تـا موضـع اختيـارگرايي      .اشعار او انعكاس دارد
 ها كه نهايتـاً  ه گاهش بين همه اين ديدگاهحسي كه اگزيستانسياليستها بدان معتقدند و سرگرداني گاه ب

رسد كه نـوعي   رسد و به رهيافتي مبتكرانه در نگاه به اين مسئله غامض مي اش به اوج مي در نگاه عارفانه
   .ها حاصل آن است ي اين تلاش آرامش و احساس رضايت از همه
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  :جبر و اختيار در قرآن  

  
چربد و منتقدان اسـلام   حسوسي بر آيات مربوط به اختيار ميدر قرآن آيات مربوط به جبر به شكل م    

ي مسلمين را اعتقاد به جبر و سرنوشـت   آن را ضعفي مهم تلقي كرده و حتي علت عقب ماندگي جامعه
توان  اما با مباحثي كه طرح كرديم تا اينجا روشن شد كه مي .اند ي تغيير دانسته و نداشتن اختيار و اراده

شناسـي و پديدارشناسـي بـه     ي به جبر معتقد بود و در عين حـال از منظـر معرفـت   از منظر وجودشناس
بـه   .گوئيم و زماني از نظام علي جهان زماني از حس خود سخن مي .اختيار و اين دو با هم منافات ندارند

اختيار  ."مختار"و به يك معنا و در يك متن ديگر  يم"مجبور"معين  contextيك معنا و در يك متن 
  .گوئيم ضطرار ما بستگي به زمينه و متني دارد كه در آن سخن ميو ا
  :توان به بحث جبر و اختيار در قرآن پرداخت عرفاني ديگر هم مي -ما از يك منظر كلاميا    

خداونـد نـه ضـد     .تواند در مقابل خواست خدا قرار گيرد، شكي نيسـت  در اين كه هيچ خواستي نمي    
خداوند شبيهي ندارد و از طرف ديگر هم خداوند به معناي واقعي كلمه دشـمن و  از طرفي  .دارد و نه ند

نه اين كه خودش به شيطان به عنوان سرسلسله كفر مگر .ضدي ندارد و كفر و ايمان همه كارگزار اويند
آن اسـت كـه هـيچ فعلـي در      "توحيد افعـالي "اصلاً مقتضاي اعتقاد به  .دهد آدم را مي مهلت اغواي بني

جهان به سـمتي كـه    اگر غير از اين باشد، .فعل خداوند قرار نگيرد و او فعال مايشاء و مطلق باشد مقابل
اي و هدفي براي جهان دارد كه لامحاله بايـد ايـن عـالم و     خداوند نقشه .خواهد نخواهد رفت خداوند مي

ع رسيدن جهان به سـرمنزل  ها مان تزاحم اراده اين آدم بدان سو رود و اگر ما اختيار افعالمان را داشتيم،
آيد اين است كـه اگـر انسـان اختيـار      سؤالي كه پيش مي .شد كه خداوند مقدر كرده است مقصودي مي

جـواب  . پس مسئول آن هم نمي تواند باشد و نبايد مورد سؤال و عقاب هم قرار گيرد فعل خود را ندارد،
معاقب واقع شدن انسـان   .ه هستاين است كه انسان مسئول عملش نيست ولي مسئول فكر و نيتش ك

فراعنـه و   ."عمـال بالنيـات  لاانمـا ا "شـود   هم بر مبناي نياتش است و از او راجع بـه نيـاتش سـؤال مـي    
در فلسفه اخلاق جديد هـم خيـر و    .شوند ش معاقب ميا شياطين هم بر اساس فرعونيت و استكبارورزي

تواند مورد سؤال  پس انسان مي .و نتايج آنسنجند نه بر اساس اعمال  شر يك فعل را بر اساس نيات مي
  .اي به توحيد افعالي وارد شود قرار گيرد بدون اين كه خدشه

جبري و اختياري هر دو مي توانند . در باب قرآن آسان ترين كار استناد به آيات مورد نظرمان است      
ر آياتي كه دلالت بر موضـع  نصوص صريحي از آيات كلام االله را شاهد بر موضع خود بگيرند ولي چشم ب

لـيس لا   "اشاعره چشم بـر آيـاتي از قبيـل   . مخالفشان دارد  ببندند؛ كاري كه اشاعره و معتزله كرده اند
مي بندند و معتزله چشم بر آيـاتي  " ان االله لايغير ما بقوم حتي يغير ما بانفسهم  "و "الانسان الا ماسعي
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ر مي گويد و آيـاتي كـه مـي فرمايـد هركـه را بخـواهيم      كه از مهر زدن بـر چــشـم و دل و گـوش كفا
  ...رستگار مي كنيم و هركه را نخواهيم گمراه و

ثـواب و   ال بردن توحيـد افعـالي،  ؤهنر آن است كه بدون زير س. هنر در تجميع اين آيات با هم است    
  .عقاب و حسن و قبح افعال را هم زير سؤال نبري

  

  :جمعبندي

مجموعه اين موضع گيري ها چند نكته مفيد براي گره گشايي و خروج از بن بست گمان مي كنم از     
  :جبر و اختيار آموختني است

در مقام عاشقي و رضا كل بحث منتفي است و اين البته مقام عارفان است كه بـراي هركسـي    -1
  :قابل وصول نيست چرا كه به قول مولانا

  مـابـقي در دولـت او مـي زيند   از هزاران يك نفر زان صوفي اند               
از فلاسفه و خاصه از فلسفه تحليلي هم مي توانيم بياموزيم كه براي پرهيـز از دعـواي لفظـي     -2

با اين رويكرد مي توان بين جبر علي و . بايد اول مقصودمان از جبر و از اختيار را روشن كنيم
 .علمي و احساس مختار بودن جمع كرد و دچار تناقض نشد

انسان مي تواند به جبر علي و علمي معتقد باشد كه بر اساس آن هر معلـولي علتـي دارد و فردافـرد        
نوم شـان و چـون هـيچ انسـاني اختيـار      ژ محيط شان و: انسان ها نير محصول و معلول نهايي دو چيزند

كنترلي بـر  انتخاب اين دو چيز را ندارد، مجبور و محصول سلسله نامتنهاي علل و معلول هايي است كه 
با اين تبصره كه رابطه علـت  . آن ها ندارد و جاي هركس با هركس ديگر كه عوض شود ، هم او مي شود

و معلول متكي به استقراء تجربه است و ضروري نيست ولـي همين تعداد مشاهده از تقارن هـا و تـوالي   
از سويي و به يك . يت مي كندهاي پديده ها ، براي اين كه ما عملاً روي اين توالي ها حساب كنيم، كفا

معناي ديگر ما مختاريم و آن اين كـه حـس اختيـار داريـم و ايـن حـس بـه محـض انتقـال از حيطـه           
پـس بـدين معنـا كـه حـس اختيـار داريـم،        . وجودشناسي به حيطه معرفت شناسي قابـل ادراك اسـت  

ست كه احسـاس اختيـار مـي    معني اختيار ما بيش از اين ني. مختاريم و البته فقط به اين معنا مختاريم
به اين معني است كه اگزيستانسياليست ها انسان را موجودي مختار مي دانند و هم به اين معني . كنيم

  .است كه باغبان، دزد باغش را به اختيار معترف مي گرداند
آن جـا كـه   . امـا در يك تحليل وسـيـع تر و از منظر وجودشناسي حرف حسـاب را عارفـان زده انـد       

  :گفته اند وقتي كه همه چيز اوست، دعواي ما بر سر جبر و اختيار هم از خود اوست
  د رواج آن روش                    مي دهـدشان از دلايـل پـرورشبچون كه مقضي 
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قضاي الهي اين است كه اين اختلافات باشد و هركس به نفع خود دليل بياورد و اين مـدعا متكـي و       
يا فرمود ما خـود عقايدشـان را بـه     "كل حزب فرحون بمالديه":راواني است كه فرمود مستند بر آيات ف

چشم آنان زينت داديم و مگرنه اين كه خودش به شيطان مهلت اغواي فرزندان آدم را داد و مگرنه ايـن  
رد اگر انسان گناه نمي كرد، اگر شيطان بر آدم سجده مي ك. كه هيچ برگي بي اذن او به زمين نمي افتد

شـايد هـم اگـر ايـن اگرهـا      . و اگر خداوند به شيطان مهلت نمي داد كل سناريوي خلقت عوض مي شد
اتفاق نمي افتد، و اگر دعواي خير و شر منتفي مي شد، سناريوي كسل كننـده و بـي مـزه اي از آب در    

به گناه كـردن نمـي   اگر انسان هم مانند ملائكه قادر . سناريويي بدون گره افكني و گره گشايي. مي آمد
انـا ظلمنـا    "به آدم آموخت تا گناه خود را به گردن گيرد و. بود، مقصدي براي آفرينش متصور نمي بود

انسان كـه  . دم زند "بما اغويتني"بگويد ولي به شيطان آموخت تا گناه خود را فرافكني كند و از "انفسنا
كنـد و چيـزي را بخواهـد كـه او      جاي خود دارد، شيطان سگ كيست كه فرمان نبـرد و گـردن كشـي   

  .نخواسته باشد
حال آن كه هيچ رابطه ضروري بين جبر علمي و علي و تنبلي و .جبر كاهلان توجيه گر انفعال است     

از او پرسيدند تو كه تـا ايـن حـد    . ناپلئون بناپارت به سرنوشت عقيده راسخي داشت. كاهلي وجود ندارد
جـواب داد ايـن   . هايت نقشه مي كشي و وقت صـرف مـي كنـي    به تقدير معتقدي پس چرا براي جنگ
  .نقشه كشيدن هم جزء سرنوشتم است

بـه همـان   . به اين ترتيب شما چه دست به فعل بزنيد و چه ترك فعل كنيد، در يد قدرت او هسـتيد     
اليـت هـم   اندازه كه مي توانيد از جبر به انفعال استدلال كنيد مثل ناپلئون هم مي توانيد از جبـر بـه فع  

  .استدلال كنيد
چنانچه بخواهيم كل مباحث مطروحه را در حداقل كلام خلاصه كنيم ، مي تـوانيم بگـوئيم غمـوض        

مغالطـه  (.است كه بحث در آن ها طرح شده استمسئله عمدتاٌ به علت عدم تفكيك حوزه هاي مختلفي 
 : لذا  )ي خلط مقال

چه به ضروري بـودن و چـه تجربـي بـودن     (  "صل عليتا "، اعتقاد به"وجود شناسي"در حوزة  – 1    
با اين استدلال ساده و در عين حال محكم كـه  . مي شود  "علمي "يا "علي"منجر به اعتقاد به جبر) آن

  .همه ما فرزند و محصول زمان و مكاني هستيم كه در آن به دنيا آمده و زيسته ايم 
است كـه البتـه    "حس اختيار"داريم و آن داشتن  به يك معنا اختيار "معرفت شناسي "در حوزة -2   

بـه   "وجـود "به اين معنا، اختيار محدود به حوزة بسيار كوچك تري مي شود و از حوزة بي حـد و مـرز   
معهذا به اين معنا ، ما درست بودنِ قول به اختيـار را ،كـاملاٌ مـي    . تقليل مي يابد  "ذهن"حوزة محدود 

  .فهميم و حس مي كنيم
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، بحـث جبـر و اختيـار منتفـي اسـت و       "خودسازي عاشقانه"و  "خودشناسيِ عارفانه"حوزة در  – 3   
از آن جا كه همه چيز يك چيز است و به لحاظ فقـدان تقابـل اراده هـا ، حـذف     . محلي از اعراب ندارد 
قه او چنان حيران و غر. عارف عاشق مسئله اي به نام جبر و اختيار نمي شناسد . مسئله مطرح مي شود

  .در عالم وحدت است كه نه احساس جبر دارد و نه احساس اختيار 

  
  

                                                                                                8 /2 /86  

  :اضافات بعدالتحرير
  :جبر و اختيار

از موضع گيري در مسـئله ي جبـر و    رويكرد روشنفكرانه و بن بست شكنانه ي ديگر اين است كه پيش
  :اختيار ، اين دو كلمه را دقيقاً تعريف كنيم و در واقع با تعريف واحدي به بحث وارد شويم

من چون حـس مـي   . است "حس اختيار داشتن"معمولاً آن جا كه مي گوئيم اختيار داريم ، منظورمان 
  :گويد چنان كه مولوي مي. ، به موضع اختيار مي رسم "مختارم"كنم 

در خــرد جبــر از قـَـدر،رســواتر است                                             زان كه جبري ،حسِّ خود 
  را منكر است

  :و
اين كه فردا اين كنم يا آن كنم                                                                خود دليلِ اختيار 

  است اي صنم
  .انتخاب را دليل بر اختيار مي داند يعني حسِ

چنان كه از حس اختيار بگذريم و نظر كنيم به زنجيره ي علت و معلول هايي كه  به ايـن حـس منجـر    
شده اند،آنگاه جبري مي شويم چرا كه اين حس ، آخرين حلقه ي زنجيره ي علت و معلول هايي اسـت  

توضـيح آن كـه ايـن    . تا به اين حس ختم شـده انـد  كه خارج از حيطة اختيار ما وجود داشته اند و نهاي
چايي كه من مي خوردم منوط به حضور من در اين زمان و اين مكان اسـت ولـي ايـن حضـور، معلـول      
ميليون ها و بلكه بي شمار سلسله ي علل و معلول هايي است كه پيش از اين وجود داشته اند و به مـن  

  .رسيده اند
اگـر  . بيشتر از آن كه بحثي واقعي باشد، بحثي لفظي و تابع حس ماستاز اين منظر بحث جبر و اختيار 

منظور احساس اختيار باشد ما چنين احساسي داريم و مختاريم ولي اگر بدان به عنوان آخرين حلقه ي 
بنگريم ، آنگاه جبري خواهيم )آخرين معلول(يك زنجيرة نا متناهي از علل عيني منتهي به معلول اخير 

و نظر گاه به دليل تفاوت زاويه ديد ، در مقابل هم نيستند بلكه مبتني بر تعاريف مختلفـي از  بود و اين د
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 "او در كتـاب . علاوه بر مولوي، غزالي هم به فراست به ايـن نكتـه مـتفطن بـوده اسـت     . جبر و اختيارند
  :در بحث توحيد و توكيل مي گويد "احياءالعلوم

و مختـار   سـت يآن عناصر مولد فعل كه در اوست از او ن ي معناست كه همه نيبد يبودن آدم مجبور«"
در  شـود  يحادث م ياست كه پس از حكم عقل، جبراً در و يمحل اراده ا يمعناست كه و نيبودنش بد

سـوزاندن آتـش   . مجبور اسـت كـه مختـار باشـد     يلذا آدم. است يكه حدوث حكم عقل هم جبر يحال
  . محض است ارياخت يمحض است و فعل بار يجبر
نه بـا   نياند و ا را بر مختار بودن مجبور كرده يچرا كه آدم. آن دو منزلت دارد انيم ي، منزلت يآدم فعل

 ـ .("اختيـار  دارد جـامع جبـر و    ييمعنـا  رتيبلكه نزد صاحبان بص ار،يجبر منافات دارد نه با اخت  ،يغزال
  ) .254-255و التوكل، صص  ديكتاب التوح جات،ي، ربع من4ج  ن،يعلوم الد اءياح
مقدور به قدرت  ديآ يبه وجود م يچون حركت وقت. مخلوق خداوند و وصف و كسب بنده است حركت،"

به نام قدرت دارد كه به اعتبار آن نسبت، كسـب   يگريبا صفت د ينسبت زياست كه وصف بنده است و ن
 ورركت مقدح انيبالوجدان فرق م يباشد، چون آدم تواند يجبر محض نم يزيچ نيچن. شود يشمرده م
 ـ .( "ابـد ي يو خارج از قدرت را در م ارياخت يب ي و رعشه ، كتـاب قواعـد   1ج  ن،يعلـوم الـد   اءي ـاح ،يغزال

  )  .111ص  د،يالعقا
ايـن فعـل اسـت و تنهـا آن را بـه       "كاسـب  "اشاعره مي گفتند خالق فعل انسان، خداست و انسان فقط

ه آخر زنجيري است كه فعل خـدا را متحقـق   در واقع انسان حلق.صفات طاعت يا گناه، متصف مي سازد
در واقع اين روشنايي به دليل جريان الكترون هاسـت نـه   .مثل زدن كليد و روشن شدن لامپ. مي سازد
  .زدن كليد

  :مولوي مي گويد
  صبر كرد يجبرم عشق را ب لفظ

  حبس جبر كرد ستيعاشق ن وانك
  ستيبا حقست و جبر ن تيمع نيا
  ستينابر  نيمه است ا يتجل نيا

  ستيجبر جبر عامه ن نيبود ا ور
  ستيخودكامه ن يآن اماره  جبر
  گرستيد شانيو جبر ا ارياخت
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  جبر و اختيار در مثنوي 

  )انتخاب جبر ( 

  
بحث  جبر و اختيار در كلام اسلامي، از سابقة طـولاني برخـوردار اسـت و از آنجـا كـه احتجاجـات            

گيرد ، بحث و جدل در اين مقوله  بخشي از حقيقت را در بر ميمدافعان جبر و مدافعان اختيار هر كدام 
ها نيز ايـن گـره همچنـان     در كلام و فلسفه ساير اديان و فرهنگ. هرگز بطور قطعي فيصله نيافته است 

  .ناگشوده باقي مانده است 
اسـاس قـرار   كـه استدلالشـان بـر ايـن     . اند  ، اشاعره بوده) جبريون ( در كلام اسلامي مدافعان جبر      

اگر خداوند علم مطلقه بر حوادث و وقايع دارد كه در لوح محفوظ ثبـت اسـت ، سرنوشـت هـر     : داشت 
كس از روز نخست در اين لوح ، مقدر و مقضي شده ، لذا اعتقاد به مختار بودن بشر ، مستلزم نفي اراده 

حيطـه علـم و ارادة مطلقـة     و علم مطلقة الهي است و قول به اختياري بودن فعل به معني اخـراج آن از 
در علم واسعه و مطلقـه الهـي بـوده     1تواند از قبل مقدر و منطوي چرا كه فعل اختياري نمي. الهي است 

توان بر علم خداوندي حمل كرد و از آنجا كه اختيار مسـتلزم   و از اينجا صفت اطلاق را ديگر نمي. باشد 
  .علم الهي به جهل است ، قول به آن شرك است  محدوديت خواست و قضا و قدر الهي و مستلزم تبديل

بدين معني كـه معتقـد بودنـد    . به تفويض قائل بودند ) معتزله ( در مقابل اين استدلالات ، قدريون      
ها سامان داده و ديگر آن را به حـال خـود رهـا     خداوند ، عالم را بر اساس نظام مسببات و علت و معلول

معتزلـه ،  . اينجاست كه انسان از آزادي و مسئوليت كامل برخـوردار اسـت    و از) . تفويض ( كرده است 
گفتند چنانچه تمام اعمـال انسـاني و ازجملـه اعمـال      دانستند و مي قول به جبر را خلاف عدل الهي مي

تواند مسـتحق   نيك و بدش از قبل مقدر است ، پس انسان ، مسئول اعمال نيك و بد خود نيست و نمي
  . . . شود  باشد و در اين صورت امر به معروف و نهي از منكر از معني تهي ميبهشت يا دوزخ 

  .خواهيم نظرگاه سومي را كه مولانا در مثنوي مطرح كرده است ، عنوان كنيم  در اين مقاله مي     
خورد ، كاملاً معـروف   ماجراي كسي كه بر درخت خرماي ديگري بالا رفته بود و از خرماهاي آن مي     

گويد مگر از خدا شـرم نـداري ، در جـواب     كند و مي در اين داستان وقتي باغبان به او اعتراض مي. ستا
  :شنود  مي

  گفت از بـــاغ خــدا، بنــده خــدا               گر خورد خرما ،كه حق كردش عطا

                                                 
  مندرج 1



13 
 

 

  كني ؟              بخل بــر خــوان خــداونــد غني؟ عــاميــانه چــه مــلالت مي
شود كه مگـر از   كوبد و اين بار بانگ خرما دزد بلند مي باغبان هم او را به درخت بسته ، به چوب مي     

  :شنود كه  زني و جواب مي گناه را مي خدا شرم نداري كه بي
  اش زند بر پشت ديگــر بنـده اش               مي گفت از چوب خـدا ،اين بنـده

  مــن غــلام و آلت فــرمــان او             چــوب خق و پشت و پهلو آن او  
  !توبه كردم از جبر ، اي عيار               اختيار است ،اختيار است، اختيار : گفت

در حكايتي ديگر ـ در مشاجرة مغ و مسلمان ـ آمده است كـه مسـلمان ، مـغ را بـه اسـلام دعـوت              
  :دهد  كند ، مغ پاسخ مي مي

  شوم 2من شوم               ور فـزايد فضـل هم مـوقنگفت اگر خواهد خدا مؤ
  .»كند  خواهد ، ولي شيطان رهايت نمي خدا مي «: گويد  در پاسخ اين سخن جبرگونه ، مسلمان مي     
افزايـد كـه شـيطان هـم      ولـي مـي  . و مغ جوابش اين است كه پس من در اين ميان اختيـار نـدارم        
بريم ، معنيش اين اسـت   رد و اين كه ما از شر شيطان به رحمان پناه ميمشيت الهي هم كار نتواند ك بي

  :دانيم  كه خواست خداي رحمان را فوق ارادة شيطان مي
  حــاكــــم آمــد در مــكان و لامــكان               3الله كـــان الله أيــش شـــــاء حــــــاش

  تــرين سـگ بــر در ،آن شيـــطان او كم   مــلك مــلك اوست فـــــرمــان آن  او            
  ،آن است كـاي تـرك خـطا               بـانگ بــر زن بــر سگت ، ره بــر گشـا 4ايــن اعــوذ

  سگ عاجز است                ايـن اعـوذ و ايـن فغـان ،نـا جـايـز است 5چون كه ترك از سطوت
تواني منكر ايـن اختيـار شـوي كـه آن را بـا       چه بگويي نمي هر چه باشد و هر: دهد  مؤمن پاسخ مي     

ديو و فرشته ، نيك را و بـد را بـر   . اختيار در درون تو ساكن و خفته است . كني  احساس خود درك مي
  :كنند ، ولي اختيار با توست كه كداميك را بپذيري  تو عرضه مي

  منكــر نتــاني شــد عيــان اختيــاري هست مــا را بي گمـــان                 حس را
  7نيست جـز مختـار را اي پاك جيب                 6امر و نهي و خشم و تشــريف و عتيب

  در خرد ،جبـر از قــدر رســواتر است                 زانكه جبري، حس خود را منكر است
  اختيــار است ، اي صنم اين كه فردا  اين كنــم  يا آن كنــم                  خود ، دليـل 

                                                 
  مطمئن و با يقين 2
  آنچه خدا بخواھد ھمان می شود 3
  پناه بردن 4
  غلبه و قدرت 5
  عتاب 6
  پاکدل 7
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  8دان پشيمـاني كه خوردي زان  بـدي                 ز اختيـار خــويش گشتي مهتــدي        
  جمله قرآن، امر و نهي است و  وعيـد                  امر كردن ،سنگ و مرمر را ،كه ديد ؟        

كند ، چرا كـه معتقـد اسـت     ي را نقل نميدهد ؟ مولوي سخن جبر اما در پايان جبري چه پاسخ مي     
آنكه طرفين بحث به نوعي قانع شوند و اگر اساساً اين بحث راه حلي  بحث اين دو ، تا ابد ادامه دارد ، بي

  :رسيد  ها پيش حرف حق به كرسي نشسته و دعواي اين هفتاد ودو ملت به پايان مي داشت ، مدت
  در ميـــــان جبــــــري و اهــل قـــدر              همـچنين بحث است  تـــا حشـرِ بشــر    

  گـر فرو ماندي ز دفــعِ خصـم خـــويش ،               مـذهب ايشــا ن بــر افتـــادي ز پيــش
  را ،گفت و گـــو 9تـا قيــــامت مــانـد ايــن هفتــاد و دو                 كــم نيــــايد مبتــدع

  :شمس،بر اين نكته تاكيد مي كند و در ديوان      
  در غزلم جبر و قدر هست، از اين دو بگـذر                 زانكه زين بحث، بجز شور و شري، مي نشود

  :گويد شيخ محمود در دفاع از جبر مي      
  هر آن كس را كه مذهب غير جبر است              نـبــي فـرمـود كــو مانند گبر اســت

  بـريـايــي لاابالي اســت              مـنـزه از قـيـاسات خـيــالــي اســتجــنــاب كـ
  سزاوار خـدايــي لـطـف و قــهـر است               وليكن بندگي در جـبر و فـقـر اســت
  نبوده هـيـچ چيزش هــرگـز از خــود                پــس آنگه پرسدش از نـيك و از بــد

  ر و گـشـتـه مــأمــور                زهــي مسكين كـه شــد مختارِ مجبورنــدارد اخـتـيـا
  )گلشن راز(                                                                                                          

اهان را به گردن گيـرد و بـه   گويد همه چيز مشيت اوست ولي در مقام ادب انسان بايد گن مولانا مي      
چنانكه اول بار شيطان به خدا گفت كـه عصـيان مـن از تـو بـود ولـي آدم عليـرغم اينكـه         . جبر نياويزد

دانست و عالم بود بر اينكه مشيت حق بر نافرماني او تعلـق گرفتـه وقتـي مـورد مؤاخـذه       الاسماء مي علم
  :بر خود ظلم كرديمگويد  گيرد و مي شود گناه خود را بر گردن مي واقع مي

  پيش از اين "ظلمنا"گـفـت و  "ربـنـا"از پــدر آمــوز، اي روشـن جـبـيـن                   
  ،                   كـرد پنهان فعل خــود، ديـوِ دنــي"بما اغويتني"گـفـت شـيـطان كــه 

  ز فـعل حــق، غافل چو مااو نـبـد ا                    "ظـلـمـنـا نـفسنا": گـفـت آدم كــه
  اي آدم نـه مــن                      آفـريـدم در تــو آن جـرم و محن؟: بـعـد تـوبه گفت

  نـي كه تقدير و قـضاي مـن بد آن؟                      چـون به وقت عذر كردي آن نهان؟
  من هم پاس آنت داشـتــم: گـفـت دانـستم، ادب بـگـذاشـتـم                        گفـت

                                                 
  رستگار 8
  بدعت گذار 9
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  :و باز به قول حافظ      
  گـنـاه اگر چـه نبود اخـتيار مــا حـافــظ               تو در طريق ادب كوش و گو گناه من است

تواند باشد ؟ در اينجاست كـه مولـوي راه سـومي را بـا تكيـه بـر        پس كلام آخردر اين مقال،چه مي     
  .نه مغفول مانده است نهد كه متأسفا عرفان، پيش مي

تا آنجا كه مباحثه بين جبري و قدري است ، مولوي در مثنوي خويش بيشتر متمايل به قـدريون و       
. در ديوان غزليات،جبري است ، اما سخن آخرش بر رد هر دو و اثبات نوعي جبر عارفانه و عاشقانه است

تيجه و هاي و هوي بسيار بر سر هيچ است و ن مباحثه و مجادلة جبري و اختياري در نهايت بيهوده و بي
  .زند پويد و عشق كوس ديگري مي عاشق راه ديگري را مي

جبري كه برتـر و بـالاتر از   . گرايد ، غير از جبرفلسفي و كلامي است  جبري كه مولوي مĤلاً بدان مي     
ضـاي معشـوق از خـود،    اختيار ايستاده و مولوي را مفتون خود كرده ، آن است كه عاشـق بايـد در راه ر  

خواهد ، عاشق را با مباحثات و جدليات كـاري نيسـت و    سلب اراده و اختيار كند و آن بخواهد كه او مي
عاشـق ، جبـر را انتخـاب و سـلب     . گـذارد   داند و به كناري مي عشق ، جنگ هفتاد و دو ملت را پوچ مي

كند و زبـانش زبـان    معشوق منحل و معدوم ميكند و ارادة خود را در ارادة  اختيار از خود را ، اختيار مي
پايـان   جنبنـد و از ايـن طريـق در آن بحـر بـي      اش ، همه به او فرمان او مي اوست و دست و پاي و اراده

  . شود كه عقل متكلمين و استدلاليون و فلاسفه را بدان راه نيست ور مي خوشي و سعادتي غوطه
  10كه اختيـارت گـــردد اينجــا مفتقــد        منتهــاي اختيــار ،آن است خــــــود      

ـرّ ســِرّ جبـــر چيست   ترك كن اين جبر را ،كه بس تهي است              تــا بـداني سـ
  تا خبـر يابي از آن جبــرِ چــو جــان              11تــرك كن اين جبـــر جمــع منبلان

  اي گمان بــرده كه خــوب و فــايقي           تــرك معشــوقي كن و كن عــا شقي            
هـاي   كند كه عليرغم بحث و بدينسان مولانا با روشي عرفاني ، مسئله غامض جبر و اختيار را حل مي     

مشكل بعضي از فلاسفه و حكما آن است . پايان عقلي و منطقي، همچنان ناگشوده مانده بود  ناتمام و بي
لق و مخلوق، به بينونت و جدائي قائلند و از اينجا سود و زيـان يـك طـرف را،     كه دوگانه بينند و بين خا

اما در وادي عرفان كه همه چيز اوست ، نه عـدل معنـا   . دهند  در مقابل سود و زيان طرف ديگر قرار مي
 ».ايم؟ اول توي ،آخر تـوي   ما كه« : كند  هر چه هست ، اوست و هر چه كند با خود مي. دارد و نه ظلم 

يابد تا شكايتي يـا داعيتـي    بيند و نمي و عارف به رغم حكيم و متكلم ، خود را كسي يا حتي خسي نمي
  :در كتاب ششم در تفريق جبر عاشقانه ـ عارفانه، از جبر عاقلانه آورده است . در برابر او داشته باشد 

  د هيچ كسهـا ، فــرياد رس               تا نخواهي تو ، نخـواه اي دهنـدة عقــل

                                                 
  مفقود 10
  تنب1ن و کاھ1ن 11
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  ايم ؟ اول تــوي ، آخـر تــوي هم طلب از توست هم آن نيكـوي               ما كه
  با چنــدين تـراش 12هم بگو تو ،هم تو بشنو ،هم تو باش               ما همه لاشيم  

  زين حواله ، رغبت افزا در   سجـود               كـاهليِ جبــر ، مفرست و  خمـود
  جبــر باشـد ، پــرّ و  بال  كاملان،               جبر هم ، زنـدان  و بنــد  كاهلان             

  همچو آب نيـل دان ، اين جبر را ،               آب مؤمن را و خـون ، مـر، گبر را 
  

                       
  

  1370تابستان                                                                                                
______________  

4 /4 /85  
  

او كه به جبر تاريخ و دترمينيسم . ماركس هم به نوعي مشابه بين جبر و اختيار را جمع كرده است      
داند كـه پـس از آن كـه     تاريخي حركت و تحولات اجتماعي باور دارد، تنها نوع اختيار منطقي را آن مي

توانيم با آن هـم جهـت    يخ را درك كرديم و فهميديم كه حركت تاريخ در كدام جهت است، ميجبر تار
جمله معروف او در شرح اين مقوله ايـن  . شويم و از طريق اين هماهنگي احساس آزادي و اختيار نماييم

  ».آزادي، درك ضرورت است« :است
موضوعيت و اهميت نظـري آن از  . شود مي "حذف"كه  "حل"جبر و اختيار نه  "مسئله"در عرفان       

در واقع عارف يا انسان كامل، بـه همـان انـدازه محكـوم     . شود خارج مي "مسئله"رود و از شكل  بين مي
قوانين جبري و علي است كه ديگران ولي چون خود را با عالم و آدم هماهنگ كرده و تقابل خود با دنيا 

آيد و به همين دليل احساس مجبور بودن  اي كنار مي ونهرا به وحدت و همنوايي تبديل كرده، با هر چگ
 .گردد به قول حكما اين مسئله سالبه به انتفاء موضوع مي -.نه اينكه مجبور نيست -كند نمي

  
  باز هم جبر واختيار

گشودن غوامض معماي جبر و اختيار كار آساني نيست ولي گمـان مـي كـنم بـه سـه نكتـه بـه عنـوان         
  :ه باشممحكمات اين بحث رسيد

                                                 
  ناچيز 12
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آن .عرفا صورت مسئله را نه حل كه حذف مـي كننـد  .راه حل عارفانه و عاشقانه بسيار راضي كننده است
اين از آن جاست كه عارف به عنـوان  .ها چون احساس جبر نمي كنند، مسئله اي به نام جبر هم ندارند 

من هم همان را مـي   يك عاشق از خود سلب اختيار مي كند و به معشوق مي گويد هر چه تو بخواهي ،
  :خواهم و اين ترك اختيار را با كمال ميل و با تمام وجود انتخاب كرده است

  منتهاي اختيار آن است خود                                          كه اختيارت گردد اينجا مفتَقَد
كمتـرين احسـاس   عاشق همة اختيارش را در خواست معشوق گم و مفقود مي كند و علي رغم اين كار 

  .جبري هم نمي كند بلكه خود را در منتها ي اختيار مي بيند
  .اما همگان كه نمي توانند عارف باشند

آزادي "فلاسفه اي چون هگـل مـي گوينـد    . راه حل عاقلانه و فيلسوفانه هم تا حدي راضي كننده است
را در مسير آنان قـرار مـي   يعني ما با قوانين تكويني جهان آشنا مي شويم و خود . "درك ضرورت است

ما بايد خود را در مسير تـاريخ  . دهيم تا قوي و قويتر شويم و دامنة تحقق آرزوهايمان را گسترش دهيم 
قرار دهيم و در همان جهتي گام برداريم كـه تـاريخ مـي خواهـد و بـا درك ايـن ضـرورت بـه آزادي و         

  .پيشرفت مي رسيم
كائنات به خدا بر مـي گـردد و ايـن معنـاي جبـر و توحيـد        به لحاظ كلامي و ديني هم قوانين تكويني

انسـان  .خداوند قوانيني بر جهان حاكم كرده  كه به خير و شر ـ هر دو ـ منتهـي مـي شـود     .افعالي است
در تحليل نهـايي  .مختار است به هردو را برود ولي به هر راهي كه برود تحت همان قوانين عمل مي كند

اين راه حل هم تا حدي قانع كننده اسـت  .دد ولي اختيار هر دو راه را داردهر چه بكند به خدا بر مي گر
ولي اگر هيچ راه حلي ما را قانع نكرد يك راه ديگر باقي مي ماند و آن اين كه از خود بپرسيم بـه لحـاظ   
عملي و پراگماتيك اعتقاد به جبر با مصالح زيستي ما و بهداشت روانيمان سازگارتر است يـا اعتقـاد بـه    
اختيار و طبيعتاً چون اعتقاد به جبر موجب كاهلي و سستي و فرافكني گناهان و خطاهاي ما مي شود ، 

توضيح اين كه گزاره ها يا عقل پذيرند يـا عقـل   .پس بهداشت رواني ما با اعتقاد به اختيار سازگارتر است
د يا قبول مـي كنـد ولـي    تكليف دو تاي اول با عقل حل مي شود و عقل يا آن ها را ر.ستيز يا عقل گريز

گزاره هايي هم هستند كه عقل در مقابل آن ها به بن بست مي رسد و نه مـي توانـد آن هـا را رد و نـه     
در اين مواقع يا به بن بست رسـيدن عقـل نظـري بايـد از عقـل عملـي و پراگماتيـك كمـك         .قبول كند

  .بگيريم
كه بايد به ما در جهت گيريمـان كمـك    و پاي معيار جديدي به ميان مي آيد و آن بهداشت رواني است

خلاصه مطلب آن  كس كه نمي تواند در بحث جبر و اختيار از باب عشق وارد شود مي تواند از باب .كند
بـدين ترتيـب بـر    .عقل در آيد و اگر از باب عقل هم نتوانست وارد شود مي تواند از باب مصلحت در آيد 

  .ي نسبي فراهمهر كس از جهتي حجت فكري تمام است و آرامش
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